
 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي«  ـپژوهشي فصلنامه علمي 

  1- 24: 1391پاييز ، ششمبيست و شماره   
    17/02/1391 :تاريخ دريافت

  26/12/1392 :تاريخ پذيرش

  

  اشعار خاقاني در) ع(علي سيماي امام
   *افشارهوشنگ محمدي

  
  چكيده

معـارف اسـلامي و شـافعي     پرداز و آشنا به علـوم و شرواني سخنور انديشمند و نكتهخاقاني
بـا احتـرام يـاد كـرده و     ) ص(از چهار يار پيغمبردر مجموعة آثار خود  خاقاني. مذهب است

و خانـدان رسـالت   ) ع(علي رافضيان و اسماعيليه را نكوهش كرده است؛ اما از اميرالمومنين
  . برد با احترامي كه حاكي از خلوص اعتقاد و ارادت نسبت به ايشان است نام مي

نخسـت  . گردددراشعار خاقاني بررسي ) ع(سيماي اميرمؤمنان علي تلاش شدهراين مقاله د
گيـري از منـابع تـاريخ اسـلام، نگـاهي بـه شخصـيت، سـجاياي اخلاقـي، صـفات،           با بهـره 

ها و زندگي آن حضرت خواهيم داشت و سپس نمونه اشـعاري را كـه خاقـاني در     مجاهدت
و بيـان  ) ع(همچنـين سـيماي اهـل بيـت     .كنـيم اين باره سروده است، ذكر و تحليـل مـي  

حقانيت و برتري ايشان نسبت به ديگران از زبان سخنور شروان همـراه بـا شـواهد شـعري     
  .گردد بررسي و تحليل مي

و بـر اسـاس فـن توصـيف و تحليـل      اي  ايـن جسـتار بـه شـيوة كتابخانـه      روش تحقيق در
   .محتواست

  
  .)ع(ها، اهل بيت ني، القاب و كنيه، اشعار خاقا)ع(عليامام :كليدي هاي هواژ
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   مقدمه

هاي سدة  هاي تأثير از مباني فرهنگ اسلامي از آغاز تولد شعر فارسي در نيمهنخستين جلوه
سوم، در اشعار بازمانده از روزگار صفاريان و طاهريان از جمله شعرهاي محمد وصيف، محمد بن 

  .)11- 9: 1372حجوب، م :ك.ن(خورد  مخلدّ و بسام كرد خارجي به چشم مي
هاي شكوفايي، حكمت و انديشه با ظهور واقعي و تثبيت مباني شعر فارسي و رسيدن به اوج و

هاي تاريخي، گيري از آگاهيدر كنار بهره. شعر بازتاب يافت اسلامي و وقايع صدر اسلام در
 يكي از .رفتندگهاي هنري قرآن كريم و روايات و احاديث شريف نيز بهره ميسخنوران از جلوه

، اشارات متعدد به )ص(هاي مربوط به سيره و سنّت رسول خدا ها علاوه بر داستان اين جلوه
 و حقانيت و فضيلت و برتري ايشان نسبت به ديگران بود كه سبب ذكر) ص(خاندان پيامبر

) ع(طالبابي بن علي هايي كه امير مؤمنانرنج بيان، به ويژه )ع(مناقب و مصائب اهل بيت
  .اند گرديدمتحمل شده

، نمودنخستين شاعري كه رسماً در شعر خويش نسبت به آن امام همام ابراز ارادت و محبت 
شود،  اشاراتي كه در اشعار وي در گرايش به تشيع ديده مي. رودكي سمرقندي است ،آدم الشعراء

  : جمله آن سازد كه او داراي مذهب تشيع بوده است؛ ازاين احتمال را قوياً مطرح مي
ــدر      ــر حي ــه دل مه ــد ب ــه باش ــي را ك   كس

  

ــرخ    ــود سـ ــه آور  شـ ــي بـ   رو در دو گيتـ
  

  )61: 1373امامي،  شده درنقل رودكي، (    
به رودكي نيز گوياي اشتراك  ناصرخسروهاي دو شاعر شيعة ديگر يعني كسايي و عنايت

  :گويد مي ناصرخسرو .عقيدتي اين دو با وي بوده است
ــان را ز ــدحت آل جــ ــر مــ ــول  بهــ   رســ

  

ــنم    ــان كـ ــاهي حسـ ــي و گـ ــه رودكـ   گـ
  

  )62 :همان(    
خاندان رسالت در ديوان كسايي مروزي شاعر معروف سدة  ها از ترين ستايشجمله كهن از

همدردي مردم ) ص(كسايي با بيان مناقب و مصائب خاندان پيامبر«. شودچهارم مشاهده مي
با تبليغ تعليمات اسماعيلي و  ناصرخسروتر گفت و اندكي ديرايران را با آن خاندان پاك باز مي

 ،در ضمن. )29: 1375رياحي، ( »كرد پشتيباني از فاطميان مصر بيزاري خود را از عباسيان بيان مي
شود و همچنين قصيدة مسمط نخستين مراثي مذهبي به زبان فارسي در ديوان كسايي يافت مي

  .)35: همان(نامة شهداي كربلاست  ترين سوگ او كهن
) ع(و وصي) ص(حكيم ابوالقاسم فردوسي در شاهنامه به تصريح دربارة ارادت به اهل بيت نبي

زيباترين اشعار در ستايش برخي از . و صفات و سجاياي ايشان داد سخن داده است
الحقيقه سنايي و آثار نظامي ی��نيز در آثار سخنوران سدة ششم به ويژه حدرا ) ع(اميرمؤمنان
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گاه شخصيت و منش شاعر و جلوه اگر بپذيريم كه شعر آيينة تجارب و. كردتوان مشاهده  مي

يابد  هاي سخنور مجال نمايش مي هاي وي است و در شعر است كه باورها و دانسته بازتاب انديشه
آشنا به  پرداز و با ذوق و بالطبع خاقاني كه از سخنوران انديشمند و نكته ،)3 :1376راستگو، : ك.ن(

 در اشعارش ارادت خود را علاوه بر رسول كهي است، بدين توفيق دست يافته معارف اسلام
و به اين ا. ابراز كند) ع(، به مقام شامخ خاندان رسالت و به ويژه مولاي متقيان امام علي)ص(خدا

كه در منابع فريقين از اهل سنت و جماعت و ) ع(هايي از شخصيت برجستة اماموسيله، هم جلوه
 هاي بلند و حكمت خالدة آن حضرت را دراز انديشههايي  هم بخش وح گرديده شيعه بدان تصري

  .وده استاشعار خود بيان نم
ترين شاعران ايران  شرواني يكي از بزرگ خاقاني علي بن بديل الدين افضل العجم حسان«
. تالدين عمر به وي داده اس العجم را كه به حق در خور اوست، عم او كافي لقب حسان. است

آن روي  اين لقب از. )776: 1388صفا، ( »خاقاني خود چند بار خويشتن را بدين لقب خوانده است
) ص(ترين قصايد وي در ستايش يا تخلّص به مدح سيد كاينات شايستة خاقاني است كه برجسته
همين اشعار است كه نمودار شيفتگي و . سروده شده است) ص(و حكمت و معراج خاتم النبيين

و نيز نمايندة بلاغت و آشنايي وي با مباني حكمت و ) ص(ي شاعر نسبت سرور كايناتدلدادگ
  .به زهد و تحقيق و تصوف است اومعارف اسلامي و گرايش 

  
  حسان وجوه اشتراك خاقاني و

از سخنوران مخضرم و شاعر مخصوص .) ق.ـ ه 54.ف(انصاري  خزرجي ثابت حسان ابوالوليد
وقايع مهم صدر اسلام از او باقي  و) ص(ستايش پيامبر زيادي دراشعار . است) ص(رسول خدا

، 1967الهاشمي، ( »اللهمّ أيده بروحِ القدس«: دربارة وي اين گونه دعا كرده است) ص(پيامبر. است

آميز  نيز اشعار ستايش) ع(علي ، در حقّ اميرالمؤمنين)ص(حسان به جز مدح پيغمبر. )143: 2جزء 
  :المبيت���� ده است؛ از جمله در وصفو تأثيرگذاري سرو

     ــد ــراشِ محمـ ــي فـ ــات علـ ــانَ بـ ــن كـ   مـ
  

ــارا    ــؤمُ الغـــ ــري يـــ ــد اســـ   و محمـــ
  

  )47: 1403اميني، (    
و شاهدان ) ص(كه در روز غدير در محضر رسول اكرم ي استتر قصيدة مشهورهمه مهم از

  :نصب ولايت اميرالمؤمنين سروده است؛ با مطلع
ــيهم  ــدير نبــــ ــوم الغــــ ــاديهم يــــ    ينــــ

  

  ....اســـمع بـــالنبيِ مناديـــا     بخُـــمٍِ، و   
  

  ــه ــال لــ ــانَّني  : فقــ ــي فــ ــا علــ ــم يــ   قــ
  

ــا     ــاً هاديـ ــدي امامـ ــن بعـ ــيتكُ مـ   رضـ
  

  فمـــــن كنـــــت مـــــولاه فهـــــذا وليـــــه
  

ــا     ــدقٍ مواليـ ــار صـ ــه انصـ ــوا لـ   )1(فكونـ
  

  )44-43: همان(    
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به ويژه در بيتي اين . خوانده است) ص(»حسان مصطفي«خاقاني در جاي جاي ديوان، خود را 

  :كند مانند مي) ع(علي گونه ممدوح را به امام
ــان مصــطفي اســت   خاقــانيي كــه نايــب حس  

  

ــت     ــوتر اس ــدر، نك ــو حي ــاه ت ــداح بارگ   م
  

  )76 :1368خاقاني، (    
 مدح و توصيف امير در) ص(ت علاوه بر ستايش رسول خداثاب بن كه حسان گونههمان

خود، از  اشعار شرواني نيز در خاقاني العجم اشعار مؤثر و زيبايي سروده است، حسان) ع(مؤمنان
هاي والا و خصايل انساني ها و شخصيت متعالي و حكمت و انديشهها، ازخودگذشتگي جوانمردي

ها، القاب و صفات كه نام، كنيهاي  به گونه ؛رده استفراوان ياد ك) ع(علي مظهرالعجايب امام
 متقيان و برتري آن امام و خاندان مطهرش نسبت به ديگر صحابه و مردان و زنان صدر مولاي

بن  پيرو محمد ،خاقاني اهل تسنّن و در مذهب .دارددر اشعار وي اسلام بيشترين بسامد را 
به ستايش ) ص(يار پيغمبر ستوده يا از چهار را آن است كه امام شافعي از«. ادريس شافعي است

حساب رافضيان  ، ويالبته. )63: 1372كزّازي، ( »است گاه نيز رافضيان را نكوهيده. سخن گفته است
  . )2(داند جدا مي )ع(اسماعيليان تندرو را از اهل بيت و امامان معصوم و

هاي زيبايي از مولاي متقيان  ستايش ،سخنور بزرگ شروان العراقينِ	���ديوان و مثنوي  در
  . گاه در كنار خلفاي راشدين، گاه به تنهايي وجود دارد
كند و در مقام تشبيه ممدوحان خود را همواره با احترام و ارادت از امير مؤمنان ياد مي

 »شاه زنبوران«خواند و با مباهات از آن حضرت با عناويني چون مي »همت علي«و  »رزم علي«
روضة پاك «يكي از آرزوهاي او در سفر به خراسان زيارت . گويدسخن مي »نحلامير ال«و 

شمر و  »نااهلي«همچنين از واقعة كربلا با تأثّر ياد و به مظلوميت سيد الشهداء و . ست»رضا
كند كه همة اينها از خلوص اعتقاد او نسبت به مقدسات شيعيان حكايت يزيد اشاره مي

  .)68 -67: 1375كن، معدن(دارد 
قمي و ديگران به عنوان  عباس شاه و شيخ شوشتري و معصومعلي ابياتي كه قاضي نوراالله

شاعر مانند هر . كدام دالّ بر تشيع وي نيست ، هيچ)3(اند دليل و شاهد بر شيعه بودن خاقاني آورده
 )ع(يمطلّع به تاريخ اسلام و سير و مذاهب، به خاندان رسالت و امام عل مسلمان پاك اعتقاد و

از  .)619: 1369فروزانفر، ( )4(داندورزد و ساحت ايشان را از هر تهمتي بري مي ارادت و عشق مي
متقيان، گرايش وي به روش  جمله دلايل شيفتگي شاعر نسبت به اهل بيت و روح بلند مولاي

اوست  والا و طبع بلند و انديشة توانايسنايي و عطاّر در شيوة زهد و تصوف و وعظ و نيز همت 
 .)625: همان(اشعارش بازتاب يافته است  كه در
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  پيشينة تحقيق

اثر تحقيقي  كرده است، تاكنون هيچ مقاله و وجو جستدربارة اين موضوع تا جايي كه نگارنده 
تصويرسازي خاقاني از القاب و صفات و خصوصيات امام «تنها مقاله و مستقلي نگاشته نشده 

در  »شريعت و طريقت خاقاني« همچنين، .)21-7: 1385ماهيار،  :ك.ر(است  به آن پرداخته »)ع(علي
   .)1384 يميني، :ك.ن(شده است  بررسيمقالة مستقلي به همين نام 

هاي خاقاني در ها و توصيفات و ستايشكند با توجه به تصويرسازيمي كوششاين مقاله 
فيت تأثيرپذيري شاعر را از ، كي)ع(هاي متعالي شخصيت اميرمؤمنان و اهل بيت اشعارش از جلوه

وقايع صدر اسلام و سخنان نبوي كه منجر به آفرينش مضامين و تعابير تازه و ابتكارات هنري در 
  .معرفي سيماي مولاي متقيان شده است، با روش توصيفي و تحليلي بررسي نمايد

  
  اشارة خاقاني به سخنان پيامبر در شأن امام علي

و  ،تفسير و كلام معارف اسلامي و علوم ديني از جمله فقه و قرآن و حديث و تأثيرپذيري از
در شعر و نثر سدة ... موسيقي و  ،جمله رياضي، طب، نجوم در كنار آن اشاره به علوم مختلف از

هاي ياد شده در  ششم در اوج قرار دارد و اغلب سخنوران برجسته به انحاء گوناگون از دانش
آثار و اشعارش به صور مختلف از مضامين علمي و  نيز درخاقاني . اند سخن خويش بهره برده

  . هنرمندانه برده استاي  ديني بهره
در اين  .سخن خاقاني است از اجزاء جدانشدني شعر و مضامين آيات قرآن و احاديث نبوي

شعر وي اشاره  در ،)ع(دربارة اميرمؤمنان) ص(برخي از سخنان رسول خداتجلي بخش به 
  :گويدخاقان اكبر منوچهر شروانشاه ميستايش  در. شود مي

ــو  ــالمي، ز آن چ ــدة دور ع ــي  زب ــي و مرتض   نب
  

ــوم را دري      بحــر عقــول را دري، شــهر عل
  

  )414: 1368خاقاني، (    
  : گويدالعراقين مي	���در 

  بــــــوده درِ شــــــهر علــــــم حيــــــدر   
  

ــد آن در    ــن كليــ ــيد ديــ ــن ســ   و ايــ
  

  )228: همان(    
 اَنا «: است )ع(در شأن امام) ص(مستفاد از حديث نبوي »در شهر علوم« تعبير

ُ
العلمِ و  �
ی��

علي الباب فليأت العلم ن ارادَها فممن شهر علم هستم و علي درگاه آن شهر، پس هر كس ( »باب
  .)145: 1387فروزانفر، () كه طالب آن علم است از در درآيد

؛ از است )ع(دربارة علم علي) ص(ادآور سخنان فراوان رسول خداي ، ابيات مذكورهمچنين
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  .)83: 1368محقق، : ؛ نيز3: 1387يعقوبي، ( »اعلم امتي من بعدي علي بن ابي طالب«: جمله

  :هاي زير در بيت
ــه دلــــــت  ــديان كــــ   اي چــــــراغ يزيــــ

  

ــكافت    ــتم بشـ ــر سـ ــي خيبـ ــون علـ   چـ
  

  )470: 1368خاقاني، (    
  ذوالفقــــــار بــــــركش چــــــون حيــــــدر

  

  تــــا چــــرخ جهــــود ســــان بجنبــــد  
  

  )513: همان(    
 مرحببر ) ع(اشاره به جنگ خيبر درسال هفتم هجري و فتح قلعة قموص و پيروزي علي

  .)419: 1386؛ ابن هشام، 706: 1381؛ مقدسي، 414: 1387يعقوبي،  :ك.ر(پهلوان يهودي دارد 
غداً رجلاً يحبّه االلهُ  �یوااللهِ لأعَطينَّ الرَّا«: گويد از اين فتح مي مام پيشا دربارة) ص(رسول خدا

به خدا سوگند كه فردا پرچم را به مردي ( »و رسولُه و هو يحب االلهَ و رسولَه و كرّار غير فرّار
دارد دارد و او خدا و رسول او را دوست ميخواهم بخشيد كه خدا و رسولش او را دوست مي

  .)5()82: 1368محقق، شده در  نقل 139: النقض() كنندة غير فراركننده است حمله
  :گويد در مدح دو ركن الدين، مفتي خوي و عالم ري چنين مي

  دو علــــي عصـــــمت و دو جعفـــــر جـــــاه 
  

ــار     ــر طيـ ــادق آن دگـ ــي صـ ــن يكـ   ايـ
  

  )202: 1368خاقاني، (    
؛ اما آنچه را )6(يل عقلي فراوان است هم دلايل نقلي، هم دلا)ع(دربارة مقام عصمت اميرالمؤمنين

از ) ص(توسط پيامبر اعظم) آية تطهير(سوره احزاب  33و تأكيد آية  آورد، حصركه بيت فرا ياد مي
نيز روايت . »اللهمّ هؤلاء اهل بيتي فأذهب عنهم الرجس و طهَرِّهم تطهيراً«: جمله اين حديث است

در پاسخ ) ص(آيا من از اهل بيت تو نيستم؟ و رسول خدا: گفت) ص(رام سلمه كه خطاب به پيامب
  .)60: 1389مقدس اردبيلي، ( »انَّك علي خيرٍ و انمّا اهلُ بيتي هؤلاء«: وي فرمود

  بخ بخ ار فاروق ثاني را كـنم مـدحت بـه جـان    
  

ــافتم    ــدري راي مصــيبش ي ــاد حي   كاجته
  

  ي نام است همالقضاه است و علاقضي چون علي
  

  كانــدر احكــام علــي راي عجيــبش يــافتم  
  

  )907- 906: 1368خاقاني، (    
دربارة اين صفت . متقيان تصريح گرديده است در مصراع دوم بيت اول به اجتهاد مولاي

هاي آن حضرت نسبت به خلفاي  و راهنمايي) ع(هاي علي برجسته، تاريخ صدر اسلام و قضاوت
اقضي امتي « و نيز »اقضاكمُ علي«: فرمايد دربارة وي مي) ص(پيامبر. گواه صادقي استراشدين 

  .)7()187: 1389مقدس اردبيلي، ( »علي بن ابي طالب
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طالب ابي بن عوف به سوي علي بن از جمله در قضية شورا براي جانشيني عمر، عبدالرحمن

را به تو بسپارم، بايد كه به كتاب خدا و  توست عهد و پيمان خدا اگر من اين كار بر«: رفت و گفت
كه توانايي و كوشش و ميزان انديشة  چندان: و رفتار شيخين رفتار كني، گفت) ص(سنّت پيامبر

به روايتي گفت فقط به كتاب خدا و سنت . )864: 1381مقدسي، ( »من است و به قدر طاقت
  . )155: 1372فياض،  :ك.ر(). ص(رسول

ــدي   ــت ه ــار دس ــگ اي ذوالفق ــر، زن ــگ گي   زن
  

  كــان بــو تــراب علــم بــه زيــر تــراب شــد  
  

  )157: 1368خاقاني، (    
استعارة مصرّحه از ) اعطاء كرد) ع(به علي) ص(خدا كه رسولاي  كنيه( »بوتراب«در اين بيت 

سنجر كه پادشاه اسلام است، همچون زنگ گرفتن  همچنين حبس سلطان. محمد يحيي است
  .ت هدايت استذوالفقار دس

  :گويدالموحدين نسبت به ديگر بزرگان صحابه ميشاعر درباره برتري مولي
ــت     ــر اوس ــت قنب ــاه بهش ــه ش ــوتراب ك ــه ب   ب

  

ــراب    ــرابش كواعــب و ات   فــداي كعــب و ت
  

  )51: همان(    
مولاي  كه مصداق كامل آن) 33تا  31نباء، آيات (به آيات قرآن دربارة مؤمنان واقعي اين بيت 

  . متقيان است، اشاره دارد
  

  )ع(القاب، و صفات امير مؤمنان

كه ) 8(اند صفت ذكر كرده قريب پانصد لقب و كنيه و) ع(منين علي بن ابي طالبؤبراي اميرالم
از جمله اسماء و . ، يا مؤمنان)ص(يا خداوند آن القاب را بر امام اطلاق كرده است، يا رسول خدا

، از جانب خداوند بر وي )به جز حيدر( و مادر حضرت امير) ص(خداولالقابي كه به تصريح رس
سورة مائده، آية ( »ولي االله« )19-17: 1389مقدس اردبيلي، ( »اميرالمؤمنين« ،»علي« :اطلاق شده است

  .است) 3مائده، آية( »مولي المؤمنين« )61آل عمران، آية ( »نفس الرسول« )55
شبيه « ،»اسداالله الغالب« :اطلاق كرده است بر امام علي خدااز جمله القاب و صفاتي كه رسول 

صاحب « ،)به وحي از طريق جبرئيل( »قدوة اهل الكساء« ،»فتي« ،»اخ« ،»وصي« ،»مرتضي« ،»هارون
ساقي « ،»امام الائمه« ،»قائد غرّالمحجلين« ،»كرّار غير فرّار « ،»قاضي دين« ،»باب مدينة العلم« ،»اللواء
  .است... و  »كوثر

  :شعر خاقاني آمده است به ترتيب زير است مشهورترين اسماء و القابي كه در
هاي مولاي متقيان نه تنها بيشترين بسامد را در شعر  اين نام مبارك، از ميان نام: »علي«

. )9(ذكرشده است) ص(خاقاني دارد، بلكه بيش از همة خلفاي راشدين و صحابة بزرگ رسول خدا
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را  العجم نسبت به آن بزرگوار ي آن امام همام است، هم ارادت خاص حسانكه هم بيانگر برتر

  :كند تصريح مياي  كه در قطعه چنان. دهد نشان مي
ــاني  ــاش خاقــــ ــت بــــ ــوي دوســــ   علــــ

  

ــلتر     ــت فاضـ ــي اسـ ــيرت علـ ــز عشـ   كـ
  

ــي   ــژاد علــ ــي از نــ ــد بينــ ــه بــ ــر كــ   هــ
  

  خلــــــق و عــــــادلتر نيكتــــــر دان ز  
  

ــان ن ــر زبدشــــــ ــردم دان يكتــــــ   مــــــ
  

ــاملتر     ــته كــــ ــان از فرشــــ   نيكشــــ
  

  )887 :1368خاقاني، (    
ورزد كه خود را همواره  نسبت به مقام شامخ مولاي متقيان تا آن اندازه اخلاص و ارادت مي

  .داند غلام و قنبر آن امام مي
  :گويد علي مي بن الدين محموددر مدح شمس

  ود و چـون علـي  محمود بن علي است چو محم
  

  من هم اياز جودش و هـم قنبـر سـخاش     
  

  )233: همان(    
  :گويد در تخلّص به مدح المقتفي خليفة عباسي مي

ــد      ــا اب ــم ت ــي عل ــت و عل ــيرت اس ــوبكر س   ب
  

  مــن در دعــا بلالــش و در حكــم قنبــرش  
  

  )221: همان(    
  وقـــت هيجاســـت در خـــورد كـــه علـــي    

  

  قنبـــــر ســـــلاح بفرســـــتدســـــوي   
  

  )855: همان(    
به شجاعت، عدالت و  نماد و مشبه) ع(پاك اعتقاد، عليدر شعر خاقاني، همچون هر مسلمان 

به عنوان مثال در تهنيت عيد و . انصاف، علم، كرم، جوانمردي و همة سجاياي نيك اخلاقي است
  :گويدارسلان ميمدح قزل

  بــي شــهر علــومي  در كشــور دولــت چــو ن  
  

  در بيشــة صــولت چــو علــي شــير وغــايي  
  

  ماننـــد علـــي ســـرخ غضـــنفر تـــويي ارچـــه
  

  آل عبــــايي از نســـل فريـــدوني، نـــز     
  

  )437: همان(    
كه تعدادشان در حديث كساء و  »عباآل« به طور يقين نسبت بهدهد كه  در اينجا نشان مي
امام را مظهر كرم، خاقاني  .و امامان معصوم آمده است، ارادت دارد) ص(ا ساير اشارات پيامبرخد

  :داند جوانمردي و همت و علو مي
ــر     ــرز دهـ ــد در مـ ــرم ديـ ــط كـ ــو قحـ   چـ

  

ــتش      ــرم كاشــ ــم كــ ــي وار تخــ   علــ
  

  )470: همان(    
ــو   ــالي تـــ ــي و عـــ ــي همتـــ ــو علـــ   تـــ

  

ــي دارد    ــو نمـــ ــز علـــ ــوري جـــ   زيـــ
  

  )851: همان(    
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گاه در ستايش و يادكرد شروانشاهان و وابستگان ايشان، به صورت ايهام تضاد از تعابيري 

 كند كه يادآور ضمني دشمني آلچون ملك يزيديان، شاه يزيديان و آل يزيد استفاده مي
از آنجا كه مؤسس اين خاندان  .است )ع(علي سفيان و خاندان بني اميه با اميرالمؤمنين ابي

، به همين جهت خاقاني نياكان )10(درقرن چهارم بوده است »محمد بن يزيد« نامشخصي به 
بالطبع از اين  .)605: 1369فروزانفر، (خواند يزيد ميمنوچهر و پسرش اخستان و شروانشاهان را آل

آمده عنوان، گاه قصد تعريض به ستم ايشان دربارة خود دارد؛ زيرا ظاهراً بر شاعر شروان گران مي
: همان(همچون مطربان در بزم شاه حضور يابد و به آداب نديمي عمل و از شاه تمكين كند است 

627(.  
بست  ميلي كمر به خدمت مي آمد و گاه با بيگران مي خاقانيخاطر  تكاليف سخت ممدوح بر

صفا،  :ك.ن(شد  داشت و موجب بند و زندان او نيز مي ها خاطر اين دو پادشاه را مكدر مي و همين

ياد ) ع(در نتيجه بايد به شاعر حق داد، هنگامي كه از شجاعت و عظمت علي .)780: 1388
  .با تحقير و تقابل ضمني با امام نام ببرد »يزيديان« كند، از شروانشاهان با عنوان مي

  :گويد درترجيع بندي در ستايش اخستان بن منوچهر مي
ــجاعتي  ــي شــ ــديان زاده علــ ــر يزيــ   از گهــ

  

  و زاده قضـاي راسـتين  كز سـر ذوالفقـار ا    
  

  )462: 1368خاقاني، (    
  :گويد الدين بانوي اخستان مي ةدر مدح صفو

ــا و ذوالجـــلال     ــي آسـ ــديان علـ ــاه يزيـ   شـ
  

ــرد    ــار ك ــنش ذوالفق ــان م ــوهر زب   )11(از گ
  

  )151: همان(    
حضرت . ناميده است) ، اسدشيربچه(، فاطمه بنت اسد، وي را حيدر )ع(مادر امام :»حيدر«

يهودي در مقابلش  »مرحب« كه در روز فتح خيبر وقتي كه چنان. كردهمواره بدين نام افتخار مي
  :خواند، امام در پاسخش اين بيت را گفترجز مي

  انــــا الــــذي ســــمتني اُمــــي حيــــدره    
  

  ضــــرغام آجــــامٍ و ليــــثُ قســــوره     
  

  )7: 1379يدي، شه ، نقل شده درطبقات واقدي(
 21( نام بـرده اسـت   »حيدر« ها و صفات از بيشتر از همة نام »علي« خاقاني در ديوان پس از نام

بي باكي در نبرد و  تهور و هايي چون شجاعت وو وجه شبه غالب در ذكر اين نام، ويژگي ،)12( )بار
  :گويد براي مثال در مدح داراي دربند مي. پناهي است دين

  ادي، هسـتي بـه خُلـق و خلقـت    شاها عرب نـژ 
  

  شاه بشر چو احمد، نـرّ عـرب چـو حيـدر      
  

  )190: 1368خاقاني، (    
  :سرايد در ستايش شروانشاه منوچهر مي
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  حيــدر آســمان حســام، احمــد مشــتري نگــين
  

  رايض راي آسمان، صـيقل جـاه مشـتري     
  

  در نفـــس مبـــاركش ســـفتة راز احمـــدي   
  

  بلاركــش معجــز تيــغ حيــدري فنســدر   
  

  )421: همان(    
تشبيه  »رستم« ، هم به»حيدر« ناپذيري هم به گاه نيز ممدوح را از نظر شجاعت و شكست

  :كند، اين گونه اشعار اغلب داراي بار حماسي بيشتري نسبت به ساير سخنان شاعر هستند مي
ــر     ــطفي ظف ــدر مص ــر، حي ــاد ف ــتم كيقب   رس

  

  رخش و دلدلش فتح و غزاي راستينهمره   
  

  )459: همان(    
ــه رزم    ــد بــ ــنان آمــ ــش ســ ــدر آتــ   حيــ

  

ــه رزم    ــد بــ ــان آمــ ــتم آرش كمــ   رســ
  

  )495: همان(    
 )ع(آن را بر امام) ص( الغالب از القاب مشهور آن حضرت است كه پيامبرو اسداالله :»اسداالله«

  .)7: 1379 شهيدي،، نق شده در 92، ذخائر العقبي ،بريمحب الدين ط(اطلاق كرد 
  :سرايد اين گونه مي) ع(العراقين در ستايش روضة مرتضي	���در 

ــر    ــو آورد بــــ ــه آهــــ ــه كــــ   زآن نافــــ
  

ــر     ــت بهتـــ ــداالله اســـ ــاك اســـ   خـــ
  

ــر  ــلاح دار در بــــــ ــوانش ســــــ   رضــــــ
  

ــر در    ــه دار بــــ ــورانش جنيبــــ   حــــ
  

ــت او  ــرود رفعــــ ــلاك فــــ ــتافــــ   ســــ
  

  و ايـــــام غـــــلام شـــــيعت اوســـــت  
  

  )140: 1386خاقاني، (    
  : كند بسنده مي »غضنفر« و »يزدان شير« و »لفظ شير«به  »اسد« و »حيدر« شاعر گاه از

  گوهر ذوالفقار او گرنـه علـي اسـت چـون كنـد     
  

ــنفري    ــي و غض ــتان رزم را آتش ــه س   بيش
  

  )423: 1368خاقاني، (    
ــالم   ــرد عــــ ــير مــــ ــدمت شــــ   در خــــ

  

  چـــون شـــاخ گـــوزن قـــد كنـــي خـــم  
  

  )13()140: 1386خاقاني، (    
خاقاني در . است) ع(اغلب بيانگر جلوة علمي و عرفاني شخصيت مولي الموحدين :»مرتضي«

و در ) 924؛424: همان :ك.ن) (ع(ديوان، در دو مورد از علم و صولت و شكوه علي مرتضي
ياد  )139؛ 228، 140: همان :ك.ننيز (العراقين نيز سه مورد در ستايش روضة مطهر آن حضرت 	���

  :گويدمي) ع(ستايش روضة مرتضي براي مثال در. كرده است
ــاي    ــلاه در پــــ ــي كــــ ــرها بينــــ   ســــ

  

  در مشــــهد مرتضــــي زمــــين ســــاي  
  

  )139: 1386خاقاني، (    
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ران عسل است كه به سبب شكوه در امارت و فرمانروايي بر به معناي شاه زنبو :»امير النحل«

در اشعار حسان العجم، اين صفت بيانگر  .)ذيل امير النحلدهخدا،  :ك.ر(ن حضرت اطلاق شده است آ
در مبادرت به جنگ با دشمنان دين  )ع(باكي اميرالمؤمنين مطاع بودن در فرمانروايي و تهور و بي

  :است
ــاك ا  ــه مشــهد پ ــه كوف   ميرالنحــل راپــس ب

  

  اندانسي و جان ديده همچو جيش نحل، جوش  
  

  )90: 1368خاقاني، (    
ــان ــوش   جـ ــل پرجـ ــپاه نحـ ــو سـ ــا چـ   هـ

  

  بــــر خــــاك اميــــر نحــــل مــــدهوش      
  

  )139: همان(    
 النحل تشبيه كـرده اسـت   مولاي متقيان را به جايگاه ملك دشهمروضه و خاقاني در اين بيت 

در تخلّـص  . مطيع فرمان او هسـتند  لشكر زنبوران پيرامون آن حرم حلقه زده و كه مردم همچون
  :گويدبه مدح سيد كائنات مي

  در علمش ميـر نحـل نيـزه كشـيده چـو نخـل      
  

  غرقة صد نيزه خون اهل طعـان و ضـراب    
  

  )44: 1386خاقاني، (    
 ابي بن ت، لقبي است كه شيعيان به حضرت عليالدين و يعسوب ام يعسوب :»دين يعسوب«

اند  اند؛ زيرا در هنگام خلافت آن حضرت تمامي مؤمنين در هر امر تابع آن جناب بودهطالب داده
  .)18: 1389مقدس اردبيلي،  ، نقل شده دركشف الغمه: ك.دهخدا، ذيل يعسوب دين ، نيز ر(

  : كند ت و نفاذ رأي اين گونه وصف ميگاه ممدوح را از نظر توانايي اداره مملك ،خاقاني
  وار از آن كـه سـوخت  يعسوب امت اسـت علـي  

  

ــة زر     و ســـيم آذر ســـخاش زنبـــور خانـ
  

  )233: 1368خاقاني، (    
، بسنده »شاه زنبوران« برد و به لفظ النحل از ترجمة آن بهره مي امير شاعر گاه به جاي تركيب

  :دهدقرار مي) استعاره از كافر و سپاه كفر( »سرخ زنبور« و »زنبوركافر« كند و آن را در مقابلمي
  نام مـن چـون سـرخ زنبـوران چـرا كـافر نهـي       

  

  نفس من چون شاه زنبوران مسلمان آمده  
  

  )373: 1368خاقاني، (    
  به اول نفس چـون زنبـور كـافر داشـتم لـيكن     

  

  مانشبه آخر يافتم چون شاه زنبوران مسل  
  

  )210: همان(    
 در كاربرد اخير، به داستان آن فرد ممتاز از زنبوران عسل تلميح دارد كه پيش اميرالمؤمنين

لنحل و مليك النحل ا ايمان آورد و او پادشاه زنبوران بود و يعسوب نام داشت و او را امير) ع(علي
  .)ذيل يعسوب ديندهخدا، (خواندند نيز مي
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 در اشتياق ديدار و. به اهل بيت نيز تسرّي داده است) ع(اني اين ويژگي برجسته را از امامخاق
  :گويدستايش خراسان مي

  اختـــران بيـــنم زنبـــور صـــفت كـــافر ســـرخ
  

ــابم    ــه خراســان ي   شــاه زنبــور مســلمان ب
  

  )296: همان(    
  

  )ع(هاي اميرمؤمنان كنيه

 و »ابوريحانتين« ،»ابومحمد« ،»ابوالحسين« ،»ابوالحسن« ضرت،هاي مشهور آن حاز جمله كنيه
  .)17: 1389مقدس اردبيلي،  :ك.ر(است  »ابوتراب«

در غزوة عشيره «: گويدعمار ياسر مي. است هاي افتخارآميز امير مؤمنان از كنيت: »بوتراب«
 »و را شهيد خواهند كردرا ابوتراب كنيت داد و او را خبر باز داد كه ت) ع(علي) ص(بود كه سيد 

زمين مسجد  روزي آن جناب در حالت غم بر«: در روايت ديگر آمده است .)262: 1386ابن هشام، (
پيغمبر آمد رخسار و اندام و ردايش را گردآلوده ديد و با دست مبارك خود . استراحت فرمودند
رسول اين كنُيت را در آن حال از اين جهت كه  »!يا ابا ترابقُم «: گفتمي كرد وگرد از او دور مي

  .)18: 1389مقدس اردبيلي، ( »داشت تر نمي فرموده بود، آن جناب هيچ كنُيت را ازين دوست
ذكر اين . اين كنيه بيشترين بسامد را دارد »حيدر« و »علي« هاي در اشعار خاقاني، پس از نام

ري آن حضرت در راه دين عنوان اغلب بيانگر روحية زهد، تواضع و حلم و خاكساري و فداكا
  .)14(است

 و »تراب«و »تربت« و »خاك« ستايش روضة مطهر آن حضرت با تقابل و جناس لفظ درخاقاني 
  :كنداين گونه هنرنمايي مي »آب«

  از حـــــوض جنـــــان بـــــه هفـــــت دولاب
  

  آن خــــــاك طهــــــور را زنــــــي آب  
  

ــر    وز ــك اذفــــ ــبح مشــــ ــة صــــ   نافــــ
  

ــر      ــك بــ ــلاية فلــ ــه صــ ــايي بــ   ســ
  

  اي كنـــــــي ســـــــمايي  آن غاليـــــــه ز
  

  بـــــر تربـــــت بـــــوتراب ســـــايي     
  

  تبــــــت اوســــــتر جنّــــــت رقمــــــي ز
  

ــري ز   ــت تبـــــت اثـــ   تربـــــت اوســـ
  

  چنـــدان كـــه تـــراب بـــو تـــراب اســـت     
  

  هــــاي نــــاب اســــت آبســــتن نافــــه  
  

  )140: 1386خاقاني، (    
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  لوازمها و  وابسته

نام قبلي او ابوالشعشاء مولي ابن معمـر  . است) ع(غلام خاص حضرت علي بن ابي طالب« :قنبر
آنجا كه شاعر قصد دارد كمـال  . )1203: 1374سـجادي،  ( »به او داد) ع(بود و نام قنبر را حضرت علي

آن حضـرت   »قنبـر « ابراز نمايد، خويشتن را) ع(ارادت و اخلاص خود را به مقام شامخ امير مؤمنان
  .نامد مي

دارد، ايشان را آنها  در توصيف و ستايش ممدوحان هر گاه قصد مبالغه در عظمت قدرخاقاني 
صلت به عنوان مثال در شكرانة . نامد كند و خود و چاكران آنها را قنبر مي تشبيه مي) ع(را به علي

  :گويد مي اسپهبد ليالواشير
ــر   ــوي قنبــــ ــولتا ســــ ــي صــــ   مرتضــــ

  

  هديــــه چــــون مرتضــــي فرســــتادي  
  

  )15()924: 1368خاقاني، (    
وفايي مردم آن  به سبب بي) ع(اين شهر در فرهنگ شيعي يادآور مصائب اهل بيت :كوفه

شرع و ادب ياد شده و در دو مورد به  به عنوان شهر علم واز آن در ديوان خاقاني اغلب . است
  .)303؛202؛ 90: همان :ك.ر(ذكر گرديده است ) ع(المتقينعنوان آرامگاه امام

آباد، جايگاه  آن حضرت، از كوفه با عنوان سعادت مطهر ةالعراقين به بركت مشهد و روض�	��در 
الطاف و جايگاه شايستة جان فشاندن  چهار جوي، خاك مشك بيز، رشك بهشت، مجموعة كمال

  :مشتاقان ياد گرديده است؛ به عنوان مثال
  ي كـــــــــه در جناننـــــــــدعطّـــــــــاران

  

ــد     ــه داننـ ــك كوفـ ــره مشـ ــك سـ   مشـ
  

ــر    ــو آورد بــــ ــه آهــــ ــه كــــ   زآن نافــــ
  

ــر     ــت بهتـــ ــداالله اســـ ــاك اســـ   خـــ
  

  )190:همان :ك.ر ؛ نيز140: 1386خاقاني، (  
آن  كه به روز بدر كشته شد و) منبه بن يا عاص(حجاج  بن ����ّ نام شمشير « :ذوالفقار

براي خويش برگزيد و سپس آن را در غزوة احد به علي بن ابي ) ص(رسول خدا شمشير را
چپ  با ذوالفقار دليرانه حرب كرد و از راست و) ع(چون در غزوة احد علي. عطا فرمود) ع(طالب

ابن هشام،  :ك.ن( »لافتي الاّ علي لاسيف الاّ ذوالفقار«: فرمود) ص(كشت، رسول اكرم زد و ميمي

  .)457: 1387وبي، ؛ يعق344: 1386
شود كه شعر خاقاني، به شمشيري اطلاق مي اين شمشير عموماً در ادب فارسي و خصوصاً در

  : است) ع(ناپذير چون علي پناه و به كار برندة آن پهلوان و فاتحي شكست همواره دين
  رزمــي كــه هســت   عــزم و علــي  مصــطفي

  

ــت    ــبان مملكـــ ــارش پاســـ   ذوالفقـــ
  

  

  )493: 1368، خاقاني(  



14 
   1391، پاييز بيست و ششمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

ــن  ــدش پــس از اي ــدر اســلام خوان ــه حي   زمان
  

  )16(كــه ذوالفقــار ظفــر در نيــام او زيبــد  
  

  

  )854: همان(  
  :كندگاه شاعر زبان نافذ خود را در صيانت از دين به ذوالفقار تشبيه مي

ــاه يزيـــديان علـــي ــا و ذوالجـــلال شـ   آسـ
 

  از گــوهر زبــان مــنش ذوالفقــار كــرد     
 

  )151:همان(   
  :گويدشيباني ميعليالديندر ستايش تاج
  بلنــــد ســــر شــــد اســــلام ،زيــــن تــــاج

  

  كاحمـــد ســـير آمـــد و علـــي نــــام      
  

ــا  ــرده هيجــــ ــه كــــ ــر بدعــــ   در خيبــــ
  

ــا    ــار گويـــــ ــرّان ذوالفقـــــ   زآن بـــــ
  

  

  )230: 1386خاقاني، (  
گويند آن را مقوقس پادشاه مصر . بوده است) ص(نام استري شهباء كه از آن پيامبر« :دلدل

 ؛ نيز521: 1374سجادي، ( »بخشيد) ع(آن را به علي) ص(سپس رسول براي وي هديه فرستاد و

اشعار خاقاني اغلب به معني و مفهوم مطلق اسب و مركب  دراين واژه  .)457: 1387يعقوبي،  :ك.ن
 و »پي دلدل مشتري« ،»دلدل شهباء« ،»دلدل دل« گاه به صورت تركيباتي چون. اراده شده است

  .قدم است آمده است و در همة تركيبات مقصود مركب تندرو و مبارك »دلدل سوار«
  :كنداين گونه خطاب ميرا  خود ،در غزلي در عالم عشق

  بـــــــر دلـــــــدل دل چنـــــــان زن آواز  
  

  كــــز خنــــدق غــــم بــــرون جهــــاني  
  

  

  )496: 1368خاقاني، (  
  :گويد الدين شرواني ميدرمرثية اسد
ــرم ز ــرخ  لاجــ ــور چــ ــرب آخــ ــق چــ   ابلــ

  

  )17(دلــــدلي داشــــت خــــمِ ران اســــد  
  

  

  )868: همان(  
  .رابطة ايهام تناسب وجود دارد »اسد« و »دلدل« دراين بيت ميان

  :گويد بندي در ستايش جلال الدين اخستان مي در ترجيع
ــر  ــدر مصـــطفي ظفـ ــادفر، حيـ ــتم كيقبـ   رسـ

  

  ه رخش و دلدلش فتح و غزاي راستينهمر  
  

  

  )459: همان(  
و ياران ) ع(جايي كه آفتاب ايستاد تا حضرت علي. گاه خورشيد ايستادن« :موقف الشمس

سفر به سرزمين بابل رسيد و خواست از فرات بگذرد، گروهي مجال  حضرت در. نماز كردند
دعا كرد تا آفتاب برگشت و همگي نماز ) ع(علي. نيافتند، تا آفتاب نشست پس آزرده شدند
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در صاعديه از سرزمين بابل مسجد شمس معروف است و نام . )، ذيل موقف الشمسدهخدا( »گزاردند

  .)1481: 1374سجادي،  :ك.ن(موضعي در حلّه است 
  :كند حرارت و تعظيم ياد مي و شاعر از اين جايگاه با شور

ــه و   ــه خــاك حلّ ــا ب ــده زآنجــا ت ــراتران   آب ف
  

  انـد  موقف الشمس و مقام شير يزدان ديـده   
  

  

  )90: 1368خاقاني، (  
  

  )ع(دشمنان اميرمؤمنان

 60-قبل از هجرت 20(شمس  عبد بن اميه بن حرب بن سفيان ضحر ابي بن معاويه :معاويه
و عثمان امارت همة  زمان عمر به حكومت اردن منصوب شد در. در روز فتح مكّه اسلام آورد) ق.ـ ه

او را از امارت عزل كرد؛ ) ع(عثمان كشته شد، امام عليكه هنگامي . بلاد شام را به عهدة او گذاشت
در نبردي . را متهم به قتل وي كرد) ع(خواهي عثمان برخاست و علي اما معاويه نپذيرفت و به خون

بن العاص، سپاهيان  ة عمروو معاويه در گرفت به حيل) ع(كه در صفين بين لشكريان امام علي
شهادت  پس از. دست از جنگ بازداشتند و سرانجام امر به داوري حكمين موكول شد) ع(علي
 :ك.ر(از اين تاريخ رسماً خود را خليفة مسلمانان خواند وي با معاويه، ) ع(صلح امام حسن و) ع(علي

  .)53- 7 :1378؛ مسعودي، 900-879: 1381؛ مقدسي، 153- 88: 1387يعقوبي، 
) شروانشاهان( »آل يزيد« در اشعار خاقاني نام معاويه تصريح نشده است؛ اما اغلب هنگام ياد كرد

  :به صورت ايهام تضاد و با تعريض آورده شده است؛ به ويژه در اين بيت »حيدر« يا »)ع(علي« نام
  ملــــك عقــــيم گشــــته زآل يزيــــد گفتــــا

  

  كز نفس دين طراز تـو بـه حيـدري نـدارم      
  

  

  )281: 1368خاقاني، (  
روزي در مجلس معاويه حاضران گفتندكه حق با تو «. آورد كه سخن مشهور معاويه را فرا ياد مي

يعني  »الملك عقيم« :پس چرا با وي حرب كردي؟ گفت :گفتند .با علي: ؟ گفت)ع(بوديا با علي
سي پيوستن محال باشد و نتواند كه به هر كه پادشاهي جويد، او را با ك. پادشاهي نازاينده است

  .)235: 1374عوفي، ( »حق كاركند
  :گويد ط مياوطو هجو رشيد دراي  خاقاني در قطعه

  اي ظلـــم تــــو مخـــربّ ملــــك يزيــــديان  
  

ــويي     ــد دوم ت ــه يزي ــزن ك ــي م   لاف از عل
  

  

  )931: 1368خاقاني، (  
به آل ابوسفيان هم تعريض دارد كه  ،اند رشيد بودهبيت علاوه بر شروانشاهان كه ممدوح اين در 

به  وطواط اي نيز به ارادت رشيدهمچنين اشاره. اند بوده) ع(هاشم به ويژه امام علي مخالف بني
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نثر اللئالي من  آوري سخنان آن حضرت به صورت كتابي موسوم به دارد كه انگيزة جمع) ع(امام

  .)400: 2536بهار،  :ك.ن(شده است  صد كلمه يا )ع(كلام امير المؤمنين علي
 طريق خويش با برَك حميري از خوارج و متعصب در مرادي ملجم عبدالرحمن بن :ملجمابن

و ) ع(علي بكر در خانة كعبه پيمان بستند كه در روزي معين، اميرالمؤمنين بن عبداالله و عمرو بن
نوزدهم ماه رمضان سال چهلم از ملجم در سحرگاه ابن. عاص را به قتل رسانند معاويه و عمرو

وي را به ) ع(علي پس از شهادت اميرالمؤمنين. هجرت هنگام نماز صبح به مقصود خود رسيد
، رسول )ع(البته پيش از شهادت امام. دادند »اشقي الاشقيا« مسلمانان بدو لقب قصاص كشتند و

  .)264: 1386هشام، ابن :ك.ن(اين لقب را به كشندة وي داده بود ) ص(خدا
اي حمد دبير خوارزمشاه تكش به نام اين شخص اشارهم ستايش بهاءالدين دراي  شاعر در قصيده

  :كرده است
  در نـــام نگـــه مكـــن كـــه فـــرق اســـت     

  

ــورملجم    ــوف پـــــــــ   از زادة عـــــــــ
  

  

  )277: 1368خاقاني، (  
 تواند مقصود خاقاني اين لقب بر چهار تن اطلاق شده است كه دو نفر از آنها مي :ذوالخمار
از بني لؤي از قريش، از سواركاران و شجاعان مشهور  »عامري عبدود بن عمرو« :باشد؛ نخست

كشته شد هيچ يك ) ع(علي عرب كه به سال پنجم هجرت در غزوة خندق به دست اميرالمؤمنين
  .)ذوالخمار ذيل: دهخدا(اند از سواركاران عهد جاهليت شهرت او را نداشته

آن روي كه در جنگ جمل معجر زن خود  از. الرُمحين است ذي بن ربيع بن عوف ،ردين فدوم
پرسيدند، كه تو  كسان را به نيزه بزد، تا آن كه از هر كسي مي به كارزار درآمد و بسيار پوشيده و

   .)جا همان(ذوالخمار : گفت را نيزه زد؟ مي
  :گويد اخستان مي خاقاني در ترجيع بندي درستايش جلاالدين

ــدعت را   ــار بــــــ ــارك ذوالخمــــــ   تــــــ
  

  ذوالفقـــــار تـــــو لاجـــــرم بشـــــكافت  
  

  

  )470: 1368خاقاني، (  
 باشد؛ زيرا) ربيع بن عوف(شخص اخير  »ذوالخمار« منظور شاعر ازرسد  در اينجا به نظر مي

هر واقع شده است؛ يكي آن كه با پوشش زنان به جنگ آمده كه د »بدعت« علّت دو به به مشب
گروه ناكثين، از در بدعت و سركشي در مقابل  اسلام سابقه نداشته است؛ ديگر آن كه جزء

  .)18(آمده است مسلمانان در
اند جماعت بر امامت او، آن را اق كردهكه اتف ،هر كه خروج كند بر امام به حق« :خوارج

خروج ) ع(علي مؤمنينشود كه بر اميرالاي اطلاق مياصطلاحاً اين نام به فرقه. خارجي خوانند
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حكميت به مخالفت با  مسئلهاين فرقه پس از نبرد صفيّن و . )81: 1350شهرستاني، ( »كردند

هجري با  39سال  نهروان در در )ع(گرد آمدند و علي »حروراء« برخاستند و سرانجام در) ع(امام
سركشان و ( »نمارقي« امام از اين گروه با عنوان. خوارج شكست سختي خوردند آنان جنگيد و

اي « :فرمايد و دربارة آنها مي )3خطبة : 1373البلاغه، نهج :ك.ر(نام برده است ) دين بيرون رفتگان از
  .)19()93خطبه : همان( »آن را نداشت جرئتمن بودم كه چشم فتنه را كندم و كسي جز من ! مردم

  :گويدشروان در تخلّص به مدح مانك اسفاهدار مي سخنور
ــي  ــت علـ ــارجي  را آنـ ــر خـ ــل هـ ــي قاتـ   يتـ

  

ــي     و   ــر مزدك ــامع ه ــي ق ــاد آيت ــت قب   ان
  

  

  )927: 1368خاقاني، (  
  

  شعر خاقاني در )ع(سيماي اهل بيت

اغلب . هاي پنجم و ششم هجري، دو مذهب حنفي و شافعي، مذهب حاكم عصر بودند سده در
بن  فروع تابع محمد عري و دراصول پيرو ابوالحسن اش علماي بزرگ خراسان در اين روزگار، در

آذربايجان تا  بنا به قول عبدالجليل قزويني رازي، در قرن ششم، مردم بلاد«. ادريس شافعي بودند
 :ك.ر ؛ نيز144: 1388صفا، ( »اند قزوين، شافعي مذهب بوده اصفهان و ساوه و به درِ روم و همدان و

 ان و غلبة مذهب شافعي درزندگي در ناحية اراقاني به علّت بنابراين خ. )107-96: 1383داعي، ابن
پيرو شافعيه بوده است و اين معني از اشعارش بر  طريق تسنّن و در مذهب بر«آن سرزمين 

  .)بيست و هفت: ، مقدمة سجادي1368خاقاني، ( »آيد مي
، حساب ايشان را از )ص(شروان به سائقة ارادت و اخلاص نسبت به خاندان رسول خدا شاعر
مخالفت  ،به ويژه. داندجدا مي )891، 794، 715، 319: همان :ك.ن(و معتزله و اسماعيليان  رافضيان

اما اخلاص شاعر . وي با دو فرقة اخير ريشه در ضديت اهل عصر با فلسفه و علوم عقلي دارد
تا آنجاست كه بعضي از نويسندگان شيعه او را اهل تشيع ) ص(نسبت به خاندان سرور كاينات

شد، اين نظرها پايه و اساس محكمي  كه ذكر اما چنان .)بيست و هشت: همان، مقدمه(ند ا دانسته
يكي از علل ارادت و احترام . گردد كدام از ابيات، شيعه بودن او مسلمّ و ثابت نمي ندارد و از هيچ

حقانيت آنان  ، برتري و)ص(و خاندان پيامبر اعظم) ع(مؤمنان خاقاني نسبت به مقام شامخ امير
آنجا كه شاعر گرايشي هم به تصوف دارد به  از سابقون در اسلام است و صحابه و نسبت به ديگر

رسانند، نسبت به امام  هاي خود را به آن حضرت ميتبع بزرگان طريقت كه اغلب سند خرقه
  .ورزد ارادت و اخلاص مي) ع(علي

بيشترين ) ع(اهل بيت و پس از آن صفات و عناوين آن حضرت ها و القاب و كنيه ها و نام
و ) س(همچنين نسبت به حضرت زهرا .اشعار خاقاني دارد بسامد را نسبت به ديگر صحابه در
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كند و نمايد و از ايشان با احترام ياد مي احساسات پاك خود را ابراز مي عواطف و) س(خديجه
علاوه بر اين از  .نمايد مادرش و بانوان شروانشاه را از نظر پاكي و طهارت به ايشان تشبيه مي

  .كندواقعة كربلا و شهادت مظلومانة اباعبداالله و خاندان پيامبر با تأثّر ياد مي
  :سرايد در شكر مادر خويش اين گونه مي

  مــــــريم ســــــكنات گــــــاه بهتــــــان   
  

ــان    ــت احســـ ــات وقـــ ــرا حركـــ   زهـــ
  

  

  )217: 1368خاقاني، (  
  :كندرا اين گونه معرفي مي )مدانعلاءالدوله رئيس ه(گوهر و نژاد پاك ممدوح 

ــت  ــلالة جلالـــــــ ــاك ســـــــ   آن پـــــــ
  

ــالت    ــجاعت و رســــ ــلب شــــ   از صــــ
  

ــرّا  ــاب غـــــ ــه آفتـــــ ــي زســـــ   قطبـــــ
  

  بوالقاســــــم و بـــــــوتراب و زهـــــــرا   
  

  

  )124-123: همان(  
) س(ياو را به ايثار خديجة كبر الدين بانوي شروانشاه، سخاوت و ايثارةدر تمجيد از صفو

  :كند تشبيه مي
  آن خديجـــــه اســـــت كـــــز ارادت حـــــق

  

ــاند      ــر افش ــر پيمب ــان ب ــال و ج ــت هم   س
  

  

  )82: همان(  
  :كندرا اين گونه توصيف مي) الدين خواهر منوچهر����(قدر ممدوح  همت و

ــبتش  ــز نســـ ــي كـــ ــه همتـــ   آن خديجـــ
  

ــده    ــرا ديـــ ــدر زهـــ ــانوان را قـــ   ام بـــ
  

  

  )273: نهما(  
داري حرمت زنان و مردان بزرگ و معصوم به ويژه ترين گناه، عدم نگه از نظر شاعر بزرگ

  .)214: 1386نيز خاقاني،  ؛250-249 :همان :ك.ر(است ) ص(العين رسول خداةقر
سوز كربلا و شهادت سيدالشهداء و شباهت خود در مظلوميت به  در اشاره به واقعة جان

  :گويدمي) ع(حسين
  مـن  حسين وقت و نا اهـلان يزيـد و شـمرِ    من

  

ــربلا    ــه عاشــورا و شــروان ك ــارم جمل   روزگ
  

  

  )2: 1368خاقاني، (  
 شدن بر در تأكيد به خلف صدق و عزيز و محبوب بودن امام حسين درخاندان رسالت و سوار

  :گويدهنگام سجده مي) ص(دوش پيامبر
  ينصد هزار خلف يـك خلـف بـود چـو حس ـ     ز

  

  رام او زيبـــد بختـــيكـــه نفـــس احمـــد   
  

ــد   ز ــب آيـ ــي نجيـ ــي يكـ ــزار بختـ ــد هـ   صـ
  

ــام او      ــاي زم ــد ج ــف احم ــه كت ــد ك   زيب
  

  

  )854: همان(  
  : باره در روايات اين گونه آمده است اين در
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شد، روي پشت  نشسته بودم كه حسين وارد) ص(در كنار پيامبر: ليلي گويدعبدالرحمان ابي

 در روزي پيامبر: سعد نقل شدهبننيز در احاديث ليث. رفت سينة پيامبر بالا و پايين مياز و 
. بيش نبود، نزديك ايشان قرار داشتخواند و امام حسين كه كودكي  ميان گروهي نماز مي

رفت و پاهايش را روي پشت آن حضرت مي) ع(رفت، امام هنگامي كه پيامبر به سجده مي
 خواست از سجده برخيزد، او را مي) ص(هنگامي كه پيامبر »حلَّ حلَّ«: گفتداد و مي كان ميت

ابن ( اين كار تا پايان نماز پيامبر تكرار شد. رفتنشاند، آنگاه به سجده ميخود مي گرفته و كنار

  .)32- 31: 1387قمي نقل شده در  طالب،ابيمناقب آلشهرآشوب، 
تن از امامان معصوم  هاي بزرگوار، چندحط رجال شايسته و انسانيك رباعي در حسرت ق در

  .)714: 1368خاقاني،  :ك.ن(كند را توصيف مي
 جعفر -3طالب؛  ابي بن جعفر -2؛ ) ع(امام جعفرصادق -1( »جعفر« اشعار خاقاني، سه در
با هم آمده است گاه جداگانه و گاهي هر سه . اندبه عنوان مشبه به ممدوحان قرار گرفته) برمكي

  :كه تفكيك آنها مشكل است، مگر با قراين درون متن؛ براي مثال
ــك    ــريش و برمـــ ــده در قـــ ــه شـــ   دايـــ

  

  صـــــدق و كـــــرم تـــــو جعفـــــران را  
  

  

  )33: 1368خاقاني، (  
  :كه تفكيك آسان است آنجا

  برمـك بـه جـود    جعفر صادق بـه قـول، جعفـر   
  

ــي    ــرم برمكـ ــا كـ ــمي، بـ ــر هاشـ ــا هنـ   بـ
  

  

  )20()927: همان(  
اشتياق  و »)ع(الرضا موسي بن علي« نسبت به درچند قصيده اظهار ارادت و اخلاص شاعر

  :ديدار خراسان و زيارت آن آستان مبارك بيان شده است
ــان اســت   ــر طغي ــدن اگ ــاك رضــا دي   روضــة پ

  

ــايد ار    ــر رهش ــد  ب ــدنم نگذارن ــان ش   طغي
  

  

  )154: همان(  
ــوس    ــت طـ ــنم نيـ ــه كـ ــد رخصـ ــر دهـ   گـ

  

ــاءاالله     ــوم انشــ ــادان شــ ــوش و شــ   خــ
  

ــا   ــوم رضـــ ــة معصـــ ــر روضـــ ــر ســـ   بـــ
  

ــاءاالله    ــوم انشـــ ــوان شـــ ــبه رضـــ   شـــ
  

ــرد ــمع  گــ ــة شــ ــو پروانــ ــه چــ   آن روضــ
  

ــوم انشــــاء االله      ــت جــــولان شــ   مســ
  

  )406: همان(    
  

  گيري نتيجه

، به مقام شامخ خاندان )ص(خداشرواني، علاوه بر ارادت نسبت به رسول خاقانيالعجم حسان
خود اظهار احترام و اخلاص كرده است و  در اشعار) ع(رسالت، به ويژه مولاي متقيان علي
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هاي متعالي آن حضرت را در سخنان خويش بازنموده از شخصيت برجسته و انديشههايي  جلوه
و برتري وي و خاندان مطهرش نسبت به ديگر ) ع(صفات اميرمؤمنان وها  نام، القاب، كنيه. است

دامني و  ممدوحان خويش را از نظر پاكاو  .شعر خاقاني دارد صحابه بيشترين بسامد را در
آرزوي ديدار خراسان و زيارت آستان . مانند كرده است )ع(سخاوت و بزرگواري به اهل بيت

  .كنداي از روضة پاك رضا ياد ميو با تعابير تازه را دارد) ع(الرضا موسي بن مبارك علي
حسام، همت، حيدرآسمانعدل، عليرزم، عليممدوحان خود را علي ،در مقام تشبيهخاقاني 

) ص(گيري هنرمندانه از احاديث پيامبر اكرم با بهرهوي . خواندسيرت ميعلم و مرتضيابوتراب
ساخته و با اي  صويرها و مضامين و تعابير تازهو همچنين احاديث آن حضرت، ت) ع(دربارة علي
از جملة اين تصاوير در ستايش . غناي زبان خويش افزوده و آن را متبرّك ساخته است اين كار بر
و  غاب، ميرنحل، شاه زنبوران وغا، شير درِ بحرعقول، درِ شهرعلوم، شير: ند ازا عبارت) ع(امام علي

، حيدر بيشترين فراواني را دارد كه بيانگر دلاوري و )ع(مبارك عليها، پس از نام  در ميان نام.... 
الدين به سبب مطاع صفات اسداالله، اميرالنحل، شاه زنبوران و يعسوب. شجاعت آن حضرت است

 كنُية. بودن فرمان وي و عدالت گستري و توانايي در ادارة مملكت و نفاذ رأي آن جناب است

. هاي بديعي و هنرمندانه بيان گرديده استر شده و گاه با تناسببه صورت فراوان تكرا »ابوتراب«
اين كنيه اغلب بيانگر روحية زهد، تواضع، حلم، خاكساري و فداكاري آن حضرت در راه دين 

گاه با . ترين مردمان و اهل ضلالت و بدعت هستنددشمنان آن حضرت شقيدر شعر وي . است
را به ياد ) ع(ايهام تضاد دشمنان امام تلميح و به تعريض و) كسرانيان شروانشاهان و( يزيدذكر آل

  .آورده است
برجستگي خاص دارد و در اشعار خاقـاني   »ذوالفقار« هاي اميرالمؤمنين،در ميان لوازم و وابسته

ناپـذير چـون حيـدر     صاحب آن فـاتحي شكسـت   پناه است و اسلام و تنها سلاح دين نماد شمشير
سـاخته  ... و  هديياب، ذوالفقار دستقبيل ذوالفقار ظفر، ذوالفقار نصرتاست و با آن تركيباتي از 

اسـتعاره از زبـان    »ذوالفقار گويـا «مانند  ؛به و نماد زبان ممدوحان شاعر است گاه مشبه. شده است
   .است برّنده و نافذ

  
  نوشتپي

و بـرادري و وصـايت    و علـم وي ) ع(درروزهاي پس از سقيفه، در دفاع از ابوالحسـن علـي   ،همچنين .1
 :اشعاري سرود كه يكي از ابيات آن چنين است) ص(پيغمبر

ــيه    ــا و وصـــ ــي الاخـــ ــاه فـــ ــت اخـــ   الســـ
  

ــــننِ     و اعلـــــم مـــــنهم بالكتـــــاب و بالسـ
  

  

  )3: 1387يعقوبي، (  
 ؛258: 1 ، ج1381مقدسـي،  : ك.ن(درخيبر هم اشعار غرّايـي سـروده اسـت    ) ع(هاي امامنيز دربارة قهرماني
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ان   ) ع(اما متأسفانه بسياري از اشعار مربوط بـه اميرالمـؤمنين   .)25: 1379شهيدي،  را از ديـوان حسـ

گـرايش وي بـه بنـي اميـه      حضرت و دلايل آن، بيعت نكردن شاعر با شايد يكي از. اندحذف كرده
  .)هيحاش ،75-74: 1387يعقوبي،  :ك.ن(باشد 

و  715: نكـوهش رافضـيان   ؛ در319: در دشمني با اسـماعيليه  ،1368رجوع شود به ديوان خاقاني،  .2
  .891 :؛ در رد معتزلي794

  .887: همان مقدمه؛ نيز 28و  27، صفحة 1368رجوع شود به ديوان خاقاني،  .3
بـه  ) ص(خـدا اميه و بعضي صحابه رسولها و حوادث اواخر روزگار عثمان بني به عنوان مثال در فتنه .4

ر مـي     ؛روي برتافتند) ع(امام طمع مال و جاه از . دانسـتند تا آنجا كه وي را در مـرگ خليفـه مقصـ
  .) 873-871: 1، ج 1381مقدسي،  ؛705-700: 1، ج 1378مسعودي،  :ك.ن(

  :گويدخاقاني در اين باره مي
  را گـو كـه غوغـاي حـوادث كشـت عثمـان را       علي

  

  دار عثمـاني وار از جهان بگسـل كـه مـاتم   علي  
  

  

  )415: 1368خاقاني، (  
  .25 ، صفحة1379در خيبر، شهيدي، ) ع(ثابت دربارة پيروزي امام بن شعر حسان :ك.ر نيز .5
؛ نيز، المراجعات سـيد  51تا47الشيعه صفحات ی��رجوع شود به حد) ع(علي دربارة دلايل عقلي عصمت. 6

ت بنيـاد معـارف اسـلامي، چـاپ هفـتم،      انتشارا ،خراسانياصغر مروجترجمة علي ،موسويالدينشرف
 هـاي پيشـاور از سـلطان   همچنـين شـب  .... و 116تـا   110، 93تـا   55، 32تـا   27، صفحات 1383

  .722تا  621و  403تا  340، صفحات 1389شيرازي، انتشارات تهذيب چاپ ششم،  الواعظين
، آل عمران 55مائده آية هاي دربارة دلايل نقلي عصمت آن حضرت نيز رجوع شود به قرآن كريم، سوره

شـبهاي  ) (ع(شأن علي و حدود سيصد آيه در 37، مائده، آية 8، هل اتي آية 33، احزاب آية61آية 
 پرندة(منزلت، ثقلين، طير ). ولايت(النوح، غدير�����و همچنين احاديث شريف ) 340پيشاور، ص

  .و ديگر احاديث معتبر و متواتر) ريانب
، صـفحة  1به نقل از فضائل الخمسه فيروزآبـادي، جلـد   17، صفحه 1389، اردبيلي مقدس :ك.ر نيز. 7

، 118، صـفحة  1387، جرداق، 107، صفحة 1372، فياض، 284، صفحة 8، تاريخ بغداد، جلد422
، صـفحات  1379، شـهيدي،  337تا  335، صفحات 1384، طبري، 785، صفحة 1378مسعودي، 

  . 134البلاغه، خطبة ، نهج44و  43
عيسـي   بـن  ، علـي قل ازكشف الغمه في معرفـه الائمـه  ، به ن19، صفحة 1389اردبيلي، قدسم :ك.ر .8

  .ق.ـ ه 1381اربلي، مكتبه بني هاشم، تبريز، 
جملـه در   بيست و دو بار در ديوان ذكر شده اسـت؛ از  -ها به جز القاب و صفات و كنيه -)ع(علي نام .9

ــفحات ، 493، 470، 462، 437، 423،  415، 366، 352، 233، 221، 202، 151 ،80، 49: صــــ
512 ،851 ،855 ،887 ،891 ،927 ،931.  

 51هم يك بار در صـفحة   »يار محرم غار«و صفت  231يك بار در صفحة ) رض( در حالي كه نام ابوبكر
  .ياد شده است



22 
   1391، پاييز بيست و ششمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /
، 118، 64، 48: بار تكرار شده اسـت؛ صـفحات   »9« ،»فاروق« و لقب 58يك بار در صفحة ) رض(عمر نام

415 ،512 ،518 ،520 ،906 ،915.  
يـك بـار    »پير كشتة غوغـا «و صفت ) دوبار( 966و 415، 366، 54: در صفحات  پنج بار؛ )رض(عثمان نام

  .ياد شده است 415يك بار در صفحة  »ذوالنورين«و لقب  51در صفحة 
  .200و  175، 174، صفحات 1، جلد1378مروج الذهب مسعودي،  :ك.ر .10
  .230و217العراقين، صفحات  تحفه: ؛ نيز423، 415، 366، 352، 233، 49صفحات  ديوان، :ك.ن. 11
، 520، 509، 487، 423، 347، 281، 203، 193، 126، 112، 76، 20ديوان، صـفحات   :ك.ن نيز .12

  .906و 905، 854، 818
  .868و  303، 90، 51همان، صفحات  :ك.ن نيز .13
  .877و 329، 157، 51، 49، 48صفحات همان،  :ك.ن نيز .14
  .217العراقين، صفحة  تحفه: ، نيز924و  855، 233، 221، 76، 51همان، صفحات  :ك.ن نيز .15
، 509، 487، 470، 462، 459، 423، 421، 381، 157، 112، 76، 49همان، صـفحات   :ك.ن نيز .16

  .868و  818، 517
العـراقين، صـفحة    تحفه: نيز ؛917، 750، 727، 459، 423، 308، 135همان، صفحات  :ك.ن نيز .17

917.  
 الحـارث  بـن  سـبيع  يكـي . دو تن نام برده دو ذوالخمار ديگر هم در تاريخ اسلام وجـود دارد  به جز .18

ي    كعـب  بـن  اسود هوازني كه در روز حنين در زمرة مشركين بود وكشته شد؛ ديگر عنسـي، متنبـ
. سال يازدهم كارش بالا گرفـت  و درسال دهم هجري در يمن دعوي نبوت كرد  كذّاب است كه در

 :1381مقدسـي،   :ك.ن( قيس بن مكشوح كشـته شـد   وي توسط فيروزان ديلمي رئيس ابناي فارس و

  .)7 :1387يعقوبي، : ؛ نيز839
؛ ملل و نحـل شهرسـتاني،   97، صفحة 2، جلد 1387دربارة اين گروه رجوع شود به تاريخ يعقوبي،  .19

 44، صـفحة  1383رازي، مقالات الانام، ابن داعي ��عوام في معرال ؛ تبصره95تا  82صفحة  1350
  .884تا  881، 822، صفحات 1381سي، التاريخ، مقد ؛ البدء و46تا 

  .128العراقين، صفحةتحفه: ؛ نيز934، 891، 520، 423، 220، 202ديوان، صفحات :ك.ن .20
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قدمـه، ترجمـه و تعليقـات از    ، م)ترجمـة البـدء و التـاريخ   (آفـرينش و تـاريخ   ) 1381(طاهر  بن مقدسي، مطهر
  .، چاپ دوم، تهران، آگه2جلد ، كدكنيمحمدرضا شفيعي
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  .السعادهمطبعه
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  .، زمستان45، مجله شعر، شماره »شريعت و طريقت خاقاني«) 1384(يميني، پرستو 


